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   در تهرانيك پارك: مكان
  
 خردادماه .1

و  ... دارد يكـي . خوانـد   روزنامه مي ابيده، يكي روي نيمكتي ديگر      يكي روي نيمكتي خو   
بالاي چهـل و پـنج سـال بـه نظـر            .  نشسته است روي يك نيمكت مردي سراپا قرمز       

اگـر  : يك تكه مقوا در دست دارد كـه روي آن بـا خـط قرمـز نوشـته شـده              . رسد  مي
   . بزنيدفود را بكشيد با من حر خخواهيد مي

  
2.  

   ناهيد
آفتابي به چشم    مشكي به سر و عينك       چادرنرگس  . ناهيد روي نيمكت نشسته است    (

 كنـار ناهيـد     نـرگس . نگاه ناهيد به سمت ديگر پـارك اسـت        . شود   نزديك مي  ناهيدبه  
  ).نشيند مي

 نـرگس  .خيـزد كـه بـرود    ناهيد به سرعت از روي نيمكت برمـي    (. سلام ناهيد : نرگس
  .من تنهام.  بشين)گيرد ش را مي دست
  گي؟ جون مامان دروغ نمي: ناهيد
  . نه به قرآن مجيد: نرگس
  ت نكنه؟ مواظب بودي كسي دنبال: ناهيد
  .آره: نرگس
  چه جوري  پيدام كردي؟: ناهيد
  .ن ت رو داده توي روزنامه چاپ كرده مهران عكس: نرگس
  كي چاپ شده؟: ناهيد
 شده تـو اخـتلال حـواس داري و مـدتي ئـه از خونـه اومـدي                   نوشته. ديروز: نرگس

ها رو داده كه هر كي        ي مامان اين    تون و خونه      تلفن خونه . بيرون و ديگه پيدات نشده    
  . تو رو ديده زنگ بزنه



  قرمز و ديگران
 محمد يعقوبي

2 

خاطر  زنه به بيني چه آدم رذلي ئه؟ حالا هر كي من رو ببينه فوري زنگ مي        مي: ناهيد
كنه داره  يه خانواده رو از نگراني          ديده چون فكر مي   ده من رو كجا         ش خبر مي    ثواب

  . كنه دونه كه داره قبر من رو مي نمي. ده ديگه نجات مي
وقتي يكي زنگ زد كه نشاني تـو        . ها بودم   ي بابا اين    شانس آوردي من خونه   : نرگس

جا بـاز     كه من راه افتادم بيام اين       ترسم همين   ولي مي . رو بده گوشي رو من برداشتم     
با ايـن آرايـش     . جا رو داده باشه      ديگه كه تو رو ديده زنگ زده باشه نشاني اين          يكي

  تو واقعا اون كارها رو كردي ناهيد؟ . غليظي كه تو كردي شدي گاو پيشوني سفيد
  .آره: ناهيد

  ).گيرد اش مي نرگس گريه(
. ننك ـ  شن به ما نگـاه مـي        جا دارن رد مي     ها از اين    كني؟ آدم   براي چي گريه مي   : ناهيد

  . خيلي خب، پا شو برو
اگـه بابـا يـا علـي گوشـي رو           . خـدا رو شـكر كـه مـن گوشـي رو برداشـتم             : نرگس
بابـا گفتـه اگـه ثابـت شـه ناهيـد اون             . ت  كشتن  جا مي   اومدن اين   داشتن الان مي    برمي

  .برم كارها رو كرده خودم سرش رو مي
  .ديگران خانواده دارن ما هم خانواده داريم: ناهيد
  .ت هستم ناهيد گرانمن ن: نرگس
اما اگه پـدر و مـادر       . م رو تنهايي حل كنم      تونم مشكل   من مي . نگران من نباش  : ناهيد

  .جوري نبود م اين درست و حسابي داشتيم من الان وضع
  ها چه تقصيري دارن؟ اون بدبخت: نرگس
هـا؟    ي اون مرتيكه زدم بيـرون اومـدم پـيش مامـان ايـن               من چند بار از خونه    : ناهيد
هـا هـر      شون گفتم من ديگه دوست ندارم برگردم توي اون خونه؟ امـا اون              قدر به  چه

  . بار من رو برگردوندن پيش اون
  . سوزه م براي مامان مي دل: نرگس
  طور ئه؟   ش چه حال: ناهيد
  .خوره ش غصه مي همه: نرگس
  كني؟ يه كاري براي من مي: ناهيد
  كار كنم؟ چه: نرگس
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ي مـن   نامه ي ازدواج  و شناس  م قباله    توي كشوي ميزتوالت   ي ما، از    برو خونه : ناهيد
 ايـن كليـد     ).دارد  از كيف خود دسته كليدي برمـي      (. و مهران  رو بردار بيار براي من       

. اين هم كليد در ورودي سـاختمان ئـه        .   توش ئه    ها  نامه   و شناس   كشويي ئه كه قباله   
  . اين هم كليد آپارتمان ئه

  .  سربرسه من رو ببينهترسم يهو مهران مي: نرگس
كه رسيدي سـر      كاري همين   ولي براي محكم  . اگه الان بري مهران خونه نيست     : ناهيد
. وقـت بـرو تـو       مون اول يه زنگ بزن خونه اگه ديدي گوشي رو برنداشت اون             كوچه

  كني؟ اين كار رو برام مي
  خواي؟ ها رو براي چي مي  نامه قباله و شناس: نرگس
خوام مهران مدركي داشته باشـه كـه مـن رو ممنـوع               نمي. خارجخوام برم     مي: ناهيد

دارم . شم من از اين كشور رفتم       تا بخواد هم مدرك جور كنه كه من زن        . الخروج كنه 
  . كنم كه برم پول جور مي

  كني؟  چه جوري پول جمع مي: نرگس
  . ش رو پيدا كردم راه: ناهيد
  اهيد؟ آري ن  چه بلايي داري سر خودت مي)با بغض(: نرگس
فكر و ذكرم فقط اين ئه كـه از هـر راهـي شـده               . چي برام مهم نيست     ديگه هيچ : ناهيد

  . پول جمع كنم
جا كه ديگـه      كار كني؟ اون    خواي بري خارج چه     آخه مي . كني  كار درستي نمي  : نرگس
  .توني از اين راه پول جمع كني نمي
  .كنم ر پيدا ميكا. م در خطر نيست م راحت ئه جان جا ديگه خيال اون: ناهيد
مـدام  . ي من و حامد هم بـد شـده          از وقتي كه اين اتفاق براي تو افتاده رابطه        : نرگس

ديگـه هـيچ اعتراضـي    . گـه   م مـي    خـواد بـه     ش مي   هر چرتي دل  . زنه  م سركوفت مي    به
كـشه وسـط      گيرم فـوري موضـوع تـو  رو مـي            ش مي   تا يه ايرادي به   . تونم بكنم   نمي
  .گه خواهرت خراب ئه مي. بحث
قـدر   ت ايـن  يوز همين شوهر پف. ي هيز مرتيكه. ش  بزن توي دهن  . خوره  گه مي : ناهيد

مـن  . حالا مرتيكه واسه من پيغمبر شده     . خورد  م به هم مي     كرد كه حال    م هيزي مي    به
  .  تون به هم بخوره خواستم زندگي گفتم چون نمي ت نمي چي به هيچ
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  . كرديم ر تو با هم دعوا ميها به خاط خيلي وقت. فهميدم ولي من مي: نرگس
  
   افشين    .3

از :  صداي بلندگوي پارك  .  ساله روي نيمكت نشسته است     60ابراهيم، مردي حدود    (
در صـورت مـشاهده هرگونـه       . هاي پارك ننـشينيد     عزيزان خواهشمنديم روي چمن   

  .) خلاف لطفا به حراست پارك گزارش فرماييد
  . سلام: افشين
  . سلام:  ابراهيم
  آد؟ تون مي ببخشيد شما از شعر خوش:  افشين
  .بله: ابراهيم
ــشين ــا ســرمايه : اف ــن ب ــرده   م ــاب شــعر چــاپ ك ــه كت م و الان دارم  ي شخــصي ي

  . خواد ازم بخرين تون مي اگه دل. ش فروشم مي
شه خواهش كنم يكي از شعرهاتون رو بلند براي مـن بخونيـد؟ كـه مـن                   مي: ابراهيم

  . تصميم بگيرم بخرم يا نه
  .خونم يه شعر كوتاه رو براتون مي. كنم واهش ميخ: افشين
   مرگدستان

  هر روز، هر شب
  به دنبال من

  اميد كجاست؟
  .اميدم مرد

  
  نرگس    .4

كـردي    ت رو جمـع مـي       پـره وسـايل     هاي ديگـه مـي      وقتي فهميدي داره با زن    : نرگس
  . ها رفتي پيش مامان اين مي
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 مـرد هـر     "م بگـه؟    ش روبـه   هاي تكـراري    رفتم پيش مامان كه همون حرف       مي: ناهيد
هـر جـا بـره بـاز        . ش ناراحـت نـشيم      اگه با يه زن هم ديـديم      . كاري كرد چيزي نگيم   

   آخه اين هم شد حرف؟ ".گرده پيش زن خودش برمي
مرد اگه خيانت كنه فقط خيانت كـرده امـا          . حق با مامان ئه   . حرف درستي ئه  : نرگس

  . كه الان زندگي تو از هم پاشيدهطور همين. پاشه زن اگه خيانت كنه زندگي از هم مي
  . هات رو زدي؟ حالا پا شو برو حرف. خيلي خب: ناهيد
  . ت باشم تونم پيش  هنوز مي. خوام برم من الان نمي: نرگس
  . من منتظر كسي هستم. پا شو برو: ناهيد
  منتظر كي؟: نرگس
  .كار داري؟ پا شو برو ديگه تو چي: ناهيد
  منتظر كي هستي ناهيد؟: نرگس
 بـار   0. بلند شو بـرو   . كنن  مون مي   همه دارن نگاه  . گريه نكن . با يكي قرار دارم   : ناهيد

  .  بلند شو برو:) گويد ديگر شمرده و كشيده مي
  .تر از اين نداشتم بيش. ببخشيد. من يه خورده پول آوردم برات: نرگس
  . ت درد نكنه دست: ناهيد
م زنـگ   بـه . ا كه حامد خونه نيـست ه صبح. خبر نذار من رو بي. م زنگ بزن   به: نرگس

  . ديگر رو ببينم بزن يه جايي هم
  . باشه: ناهيد
چـادر مـشكي را بـه ناهيـد         (. ت  بيا اين چادر رو بگير  سرت كن كه نشناسن         : نرگس

  ).هد د مي
  چادر مامان ئه؟: ناهيد
ممكـن ئـه تـا      . ديگه نيا توي ايـن پـارك      . تو رو خدا همين الان سرت كن      . آره: نرگس
تو رو  . تو رو خدا مواظب خودت باش     . هاي ديگه نشاني تو رو داده باشن        خيليحالا  

 اين عينـگ آفتـابي    ).كند  ناهيد چادر را سرش مي    (. خدا همين الان چادر رو سرت كن      
الهي . ت  تو رو خدا يه جوري بگرد كه مردم نتونن بشناسن         . ت  رو بگير بزن به چشم    

  .ت بشم من قربون
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   خروس   .5
ي  كلـه شـود كـه سـرش زيـر      به او نزديك ميمردي . نامه مي خواند  قرمز دارد روز  (

ها براي    چه جلوي برخي رستوران      آن مانند پنهان است،    عروسكي بزرگ يك خروس   
 :  از گـردن مـرد آويـزان اسـت    اي نوشـته  .گذارنـد    مـشتري بـر سـر مـي         توجـه   جلب

  .)  كند  ميسيگاري به قرمز تعارفمرد  .ي پذيرايي از شما ست رستوران پارك آماده
  ).گيرد سيگار را مي( .سلام: قرمز
  . كشم  الان نمي).كند فندك خود را براي قرمز روشن مي(. سلام: مرد

سيگاري براي خود   . حدود سي سال دارد   . دارد  ي عروسكي را از سر برمي        كله مرد(
  ).كند روشن مي

  خوابي؟ جا مي شب رو اين: مرد
  . آره: قرمز
 كنـه از خـواب بيـدارش         م سـفارش    هر كي به   كه    اين ئه  من هر روز صبح كارم    : مرد
  خواي فردا صبح بيدارت كنم؟  مي. كنم مي
  . شم ممنون مي. بله :زقرم
  خوام بيدارت كنم چي صدات كنم؟ ت چي ئه؟ وقتي مي اسم: مرد
  .قرمز: قرمز
  . اسم من هم خروس ئه: مرد

  )زند  ميخند سپس لب . كند قرمز مات به خروس نگاه مي(           
  .واقعا شبيه خروسي: قرمز

  .م واقعا يه خروس. شبيه خروس نيستم: خروس
 با ديـدن    ليوزند    خند مي   قرمز مردد شوخي يا جدي بودن حرف خروس باز هم لب          (

  ).شود ي او هم جدي مي  حالت چهرهچهره جدي خروس
  .م  مردم عادت كردهي ديگه به خنده. راحت باش. بخند: سخرو
  كني خروسي؟ عا فكرميشما واق: قرمز

  گرفتي چي گفتم؟. واقعا هستم.  فكرنمي كنم: خروس
  واقعا؟ً : قرمز
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  ت قوقولي قوقو كنم؟ خواي واسه  مينكنه : خروس
  .نه.  نه: قرمز

  اي داداش؟ كاره چه: خروس
  .كار بي: قرمز

  گردي پس؟  دنبال كار مي: خروس
  . نه: قرمز

  پس اين چي ئه كه نوشتي؟: خروس
  .گيرم م پول از كسي نمي  حرف زدن تباب: قرمز

  براي چي قرمز پوشيدي؟ ربطي به اين نوشته داره؟: خروس
  .آره: قرمز

  چرا  قرمز پوشيدي؟. خب: خروس
  . يه راز ئه. تونم بگم ش رو نمي  دليل:قرمز

م توي اين     گي  من از ده ساله   . اين هم روش  . من كه همه جور آدم ديدم      خب،   :خروس
  بيني؟ اون درخت رو مي. جا رو دوست دارم خيلي اين. كنم پارك زندگي مي

  . آره: قرمز
  گم؟ كدوم رو مي: خروس
  .اون درازه: قرمز

اون نيمكت زيرش هم تخـت      . اون درخت مال من ئه    . گم  اون خپله رو مي   . نه: خروس
كنـه    ش قهـر مـي      هر وقت از خونه   . جا هم كه نشستي مال يه نفر ئه         اين. خواب من ئه  

اگه بياد بايد پاشـي بـري روي        . خوابه  آد شب روي اين نيمكت مي       ميخوره    عرق مي 
  . يه نيمكت ديگه

  . باشه: قرمز
  خب، ساعت چند بيدارت كنم؟: خروس
  .شم  ساعت هفت از خواب بيدارم كني خيلي ممنون مي:قرمز

   .ت رو با ساعت من ميزون كن ساعت: خروس
   چند ئه؟ شما ساعت: قرمز

  .دقيقه شش و چهل و پنج : خروس
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  . پنج دقيقه جلو ئه شما  ساعت: قرمز
م رو     دير نكنم هميشه پنج دقيقـه سـاعت        وقت   كه هيچ   براي اين . دونم   آره مي  :خروس

  .برم جلو مي
    ئه                     فكر خوبي: زقرم

  تونم يه گهي بخورم؟ مي.  ببخشيد: خروس
  .راحت باشيناين چه حرفي ئه؟ : قرمز

  .گيرم كنم مي  تومن از كسايي كه بيدارشون ميجاه پنمن نفري : خروس
  الان بايد بدم؟ : زقرم

  .خيلي ببخشيدها. گيرم من پول رو پيش پيش مي. اگه زحمتي نيست: خروس
  .كنم خواهش مي: قرمز

   ).دهدببه خروس پول كند كه  قرمز دست در جيب مي(
  
   مارال   .6

  ).فرهاد و مارال هر دو زير سي سال هستند(
  .م  خوب:مارال
  م برات تنگ شده بود؟ ت؟ خيلي دل بينم م كه مي حال خيلي خوش: فرهاد
  واقعا؟: مارال
  . هات رو ببينم ت رو بردار چشم عينك: فرهاد
  .م جوري راحت نه، اين: مارال
  .تو خيلي عوض شدي: فرهاد
  .كنه سه سال خيلي آدم رو عوض مي: مارال
  .ت راستي، اين هم سوغاتي: فرهاد
  . ت درد نكنه دست: مارال
اصلا شبيه اون دختري نيـستي كـه روي ايـن           . اي هستي   تو الان يه آدم ديگه    : فرهاد

ش بگـم    خنديد و من مجبور بودم هـي بـه   نشست  به صداي بلند مي نيمكت كنارم مي  
  ).گويد ي آخر را به تركي مي جمله(. صدات رو بيا پايين
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  .دونم آره، مي: مارال
  ض شدم؟من چي؟ خيلي عو: فرهاد
  كي تشريف آوردي؟. نه: مارال
  .ديروز: فرهاد
  گردي؟ كي برمي: مارال
جـا    بستگي به تو داره؟ اگه تو دوسـت نداشـته باشـي  بـرم همـين                . دونم  نمي: فرهاد
  .مونم مي

جـا    خواي اين   خاطر چي مي    به. خواي بكني   چرا كاري رو كه دوست نداري مي      : مارال
  بموني؟
  .خاطر تو به:  فرهاد
  م؟  از كي تا حالا من براي تو مهم شده:مارال
  .تو هميشه براي من مهم بودي و هستي: فرهاد
  جا ازدواج نكردي؟ يعني تو اون: مارال
  . نه: فرهاد
  هاي ژاپني خوبن كه؟ براي چي؟ زن: مارال
  .ت رو ببينم ديگه هاي قشنگ ت رو برداري چشم عينك:  فرهاد
  .نه: مارال
  اگه خواهش بكنم چي؟: فرهاد
  . خواهش نكن. نه: مارال
قـدر يـه      آد من چـه     يادت نمي . ازت خواهش كردم  . م  ولي من واقعا عوض شده    : فرهاد

  . گفتي بلد نيستم خواهش كنم دنده بودم؟ تو مي
هـاي خـوبي هـستن كـه يـه            هـا آدم    ژاپني. واقعا  يه خورده عوض شدي     . آره: مارال

   ).دارد عينگ خود را برمي(. ن ت كرده خورده تربيت
  . حال شما خوب ئه؟ من فرهادم. سلام: فرهاد
  كردي؟ جا چه كار مي اون:  مارال
  . ساعت در روز15. كردم بندي كار مي ي بسته توي كارخونه: فرهاد
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7.   
  وجود  اميد بي

خـور    باهاش دم . وجود  ئه    ش اميد بي    زد اسم   اين كه داشت باهات حرف مي     : خروس
  . نشو
  . براي چي؟ آدم بدي نبود: قرمز

ولـي نـذار باهـات      . خيلي  هـم پـسر حـساسي ئـه         . اصلا آدم بدي نيست   . نه: خروس
  .خور بشه دم

  براي چي آخه؟: قرمز
خيلــي . افتــي تــوي دردســر شــه مــي ت مــي عاشــق. انحــراف جنــسي داره:  خــروس
يه مدتي عاشق من شـده      .  نيست  شه و به آسوني ول كن       زيگيل مي . پيشه ست   عاشق
  . الان با من قهر ئه. ش بزنم شيدم تا تونستم پسدوني چه مصيبتي ك نمي. بود

  بيني؟ بان پارك رو مي اون نگه: قرمز
  خب؟: خروس
  .فكر كنم توي كار پخش مواد مخدر ئه: قرمز

  .ت بيرون ندازد ش نداشته باش وگرنه از پارك مي ولي تو كاري به.  آره: خروس

 
8.   

  فرهاد 
رفـتم و  حتـي يـه          زدم مي   خبر مي   كردي؟ من بي    كار مي   تو جاي من بودي چه    : مارال
ذاشـتم    گشتم و باهات  قرار مـي        نوشتم برات و سه سال بعد برمي        ي ناقابل نمي    نامه
  ت بگم چي بود؟  جا، اولين چيزي كه توقع داشتي به اين

  توقع داشتم بگي ببخشيد؟: فرهاد
ت گفـتم     چي حل شد چـون مـن بـه          كردي همه   وقت  تو  حس مي       ببخشيد؟ اون : مارال

  بخشيد؟ب
  .آره: فرهاد
گي پس ببخشيد خيلي آدم     طور ئه كه مي     گي يا اگه واقعا اين      يا داري دروغ مي   : مارال

  . احمقي هستي
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  .گم آدم احمقي هم نيستم دروغ نمي: فرهاد
  م زنگ زدي؟ خواي؟ براي چي به حالا از من چي مي: مارال
  .من برگشتم كه باهات ازدواج كنم: فرهاد

  ).زند مارال پوزخند مي(
  خندي؟ براي چي مي: )به تركي(فرهاد 
  .اي بود جوك بامزه: مارال
  . من به خاطر تو برگشتم: فرهاد
ش ئـه     رفتي ژاپن قشنگ عشق و حال  كـردي بعـدش  هـم گفتـي حـالا وقـت                   : مارال

. ت دارم عزيزم    برگردم ايران برم سراغ مارال احمق دوست دختر قديمي بگم دوست          
كنن و بعـد      عشق و حال خودشون رو مي     . جورين ديگه   ينشون ا   مردهاي ايراني همه  

  .گيرن با يه دختر ايراني ازدواج كنن تصميم مي
بـه  (. كـردم  من داشـتم اون جـا كـار مـي    . ره ژاپن كه عشق و حال كنه       كي مي : فرهاد

  ... جا جون مي داشتم اون. هام رو نگاه كن  دست).دهد تركي ادامه مي
تـو آدمـي نيـستي    . جا دووم آوردي ه سه سال اون ت خوش گذشته ك     حتما به : مارال

  . ت بد مي گذره دووم بياري كه بتوني جايي كه به
  .قدر بمونم مجبور بودم اين. من رفتم كه پول دربيارم: فرهاد
.  لااقل شهامت داشته باش بگو رفته بودم كه ديگه برنگردم اما نتونستم بمونم      : مارال

  .تونستي بنويسي ه كه مينام. تو حتي يه نامه به من ننوشتي
  . ببخشيد: فرهاد
.  خـواد بكنـه و بعـد بگـه ببخـشيد      ش مـي  آد يكي هر كـاري دل       قدر بدم مي    اين: مارال

شه؟  وقتـي      واقعا فكر كردي با آوردن يه سوغاتي و ببخشيد گفتن همه چيز حل مي             
يعني تو توقع داري وقتـي      .  گذشت  م زنگ بزني چي توي مغزت مي        تصميم گرفتي به  

كـار كنـه؟ توقـع داري منتظـرت مونـده       ري طرف چـه     ذاري و مي    خبر يكي رو مي     بي
  باشه؟
حـال   توقع ندارم منتظرم مونده باشه اما اگه منتظر مونده باشه خيلـي خـوش             : فرهاد
  . شم مي

  .م حال نباش چون من ازدواج كرده پس خيلي خوش: مارال
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  .)كند ش مي فرهاد ناباورانه نگاه(
  گم؟ كني دروغ مي فكر مي): گويد به تركي مي(مارال
  . آره): گويد به تركي مي(فرهاد
خواسـت منتظـرت      م نمـي    چـون دل  . ت ازدواج كـردم     من ده ماه بعـد از رفـتن       : مارال
  . بمونم
  واقعا ازدواج كردي؟ : فرهاد
  . آره: مارال
  . خاطر تو برگشتم من به: فرهاد
  تو واقعا توقع داشتي منتظرت مونده باشم؟ : مارال
  ي پدرت بودي؟ اگه ازدواج كردي پس چرا خونه: فرهاد
  ي پدرش؟ ره خونه كنه ديگه نمي يعني چه؟ مگه آدم ازدواج مي: مارال
  . گي مارال تو داري دروغ مي): گويد به تركي مي(فرهاد
  . ش ئه  سال31. كارمند بانك  ئه. ش بهمن  ئه اسم: مارال
  ت كو؟ ي ازدواج پس حلقه: فرهاد
البتـه اون آدم بـدي      . شـيم   داريم از هم جدا مـي     . ما با هم اختلاف داريم    . ..خب: فروغ
  .ش نداشتم  از همون اول دوست)دهد با تركي ادامه مي(. مشكل از  من ئه. نيست
  پس چرا  باهاش ازدواج كردي؟: فرهاد
وقتي خبردار شدم رفتي    . هاي پشت سرم رو خراب كنم       ي پل   خواستم همه   مي: مارال

. م  ها منتظرت  نمونم كه شايد خبري ازت برسه دست            گرفتم مثل احمق   ژاپن، تصميم 
گه صبر كـن      ده مي   م مي   داري  ها داره دل    يهو حس كردم يكي توي وجودم مثل احمق       

خواست به تو وفادار باشه لج        من با اين آدم  توي خودم كه مي        . شايد فرهاد برگرده  
  . كردم
 با اين كارت فقط زندگي      ).دهد  كي ادامه مي  به تر (. اي كردي   خيلي كار احمقانه  : فرهاد

  . خودت رو خراب كردي
امـا از كـاري كـه كـردم پـشيمون           . اشـتباه كـردم   .  اي كردم   آره، كار احمقانه  : مارال
  . خب، من ديگه بايد برم. نيستم
  . ببخشيد: فرهاد



  قرمز و ديگران
 محمد يعقوبي

13 

  .خداحافظ: مارال
  خواي بري؟  قدر زود مي چرا اين. بشين: فرهاد
  . م بيدار شده  الان ديگه بچه).دهد به تركي ادامه مي(. م خونهبايد برگرد: مارال
   هم داري؟ بچه: فرهاد
  .خداحافظ: مارال
  پس چرا تلفني نگفتي كه ازدواج كردي؟  چرا اومدي سر قرار؟: فرهاد
  . م خواي بگي به خواستم ببينم چي مي مي. ت خواست ببينم م مي چون دل: مارال
  .آم  اهات ميمن هم تا يه جايي ب: فرهاد
  .خداحافظ. دنبال من هم نيا. لطفا با من نيا. نه: مارال

  
9.   

   امضا
در . هـاي پـارك ننـشينيد       از عزيزان خواهشمنديم روي چمن    :  صداي بلندگوي پارك  

  .صورت مشاهده هرگونه خلاف لطفا به حراست پارك گزارش فرماييد
  كنيد؟ امضاش مي:  قرمز
ي اول    م رو هـم صـفحه        پـس شـماره تلفـن      )گيـرد   يكتاب را م  (. با كمال ميل  :  افشين

م زنگ بزنيد و نظرتـون   شم به حال مي نويسم اگه دوست داشتين من خيلي خوش      مي
  .ي شعرهام بگيد رو درباره

  . حتما. بله:  قرمز
  

 
10.   

   دوراني داشتيم ما
. م بيـست تـومن      گوسفند خريده . م سي شاهي    من خرما خورده  : )به خروس (ابراهيم  

خـوب يـادم ئـه سـال        . قيمت ها خوب يادم مونـده     . ه م صد و بيست تومن     گاو خريد 
توي آب  . با مرحوم ابوي رفتيم يونجه خريديم     . شد  نون پيدا نمي  .  گشنه بوديم  1325

امـا  . يه چيزي بود كـه بخـوريم      . گي نمرديم   از گشنه . خيس كرديم با ماست خورديم    
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. ها برسه   دا به داد شما جوون    ما كه ديگه به آخر عمرمون رسيديم اما خ        ...حالا چي؟   
مـردم  . ترسم كه مردم بيفتن به جون هم گوشت تن هم رو بخـورن              من از روزي مي   

شكم كه سـير نباشـه      . كه محبت از سيري شكم ئه       براي اين . اصلا ديگه عاطفه ندارن   
نباشـه،   . شكم ملت بايد سـير باشـه      . احترام از سيري شكم ئه    . محبتي در كار نيست   

افـتن بـه جـان هـم، فحـشا            به خاطر يه تكه نان مي     . بينيم  ه داريم مي  وضع همين ئه ك   
هـا    م واسه شما جـوون      دل. جوري نبود كه    ها اين   وقت  اون. كشن  شه، آدم مي    زياد مي 

گـذره امـا    درست ئه كه الان به ما پيرهـا بـد مـي   . دوراني داشتيم ما. سوزه خيلي مي 
ن چيـزي نـدارين كـه مـن         شـماها الا  . مون خوش ئه كـه جـووني خـوبي داشـتيم            دل

. ايـن   زده  تـون مـاتم     همـه . خـوره   تون كه بـه درد  نمـي         جووني. ش رو بخورم    حسرت
  .تقصيري هم ندارين

  .خيلي خوش گذرونديهات  معلوم ئه جووني: خروس
   .كردم  ميها  زنآوردم خرج من هر چي در مي: ابراهيم

  
11.   

   علي باحال

. نـشيند   آيـد كنـارش مـي        سـاله مـي    مردي حدود سي  . خواند  قرمز دارد روزنامه مي   (
   ).زند خند مي كند و لب ش مي قرمز نگاه.  كند به خنديدن شروع مي

  . خوام خودم رو بكشم من مي:  علي باحال

  براي چي؟  : قرمز

  . كه روي نيمكت من نشستي براي اين: علي باحال

  . بفرماييد. شم پا مي: قرمز

  . ه با هم حال كنيمبذار يه خورد.  بشين فعلا. نه: علي باحال

  ).خندد كند و مي مرد به قرمز نگاه مي. نشيند قرمز مي( 

  پرسپوليسي هستي؟: علي باحال

  . نه: قرمز
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  پس واسه چي قرمز پوشيدي؟: علي باحال

  . يه راز ئه. تونم بگم ش رو نمي دليل: قرمز

 بگـو قرمـز  . مـن خـودم خـداي رمـز و رازم    . بابا، خالي نبنـد واسـه مـن    : علي باحال 
خوان خودشون رو     هايي كه مي    گي مثلا به اون     حالا چي مي  . پوشيدم جلب توجه كنم   

  گي برن خودشون رو بكشن؟ بكشن؟ مي

  . نه: قرمز

  شون؟ گي به پس چي مي: علي باحال

با هـر كـي بـه زبـان خـودش حـرف             . ش پيش بياد تا حرف بزنم       بايد موقعيت : قرمز
  . زنم مي

گفـتم دو     شون كنم خودشون رو نكشن مـي        نمايي  خواستم راه   من اگه مي  : علي باحال 
بـراي  . بذار خودشون رو بكـشن    . شون بگم   اما عمرا اگه به   . فقط دو تا  . تا بندازن بالا  

بـذار يـه تعـدادي    . خواي جلوشون رو بگيري؟ اين هم يه جور مرگ ئه ديگـه        چي مي 
  .خيلي زياديم به خدا. خودشون رو بكشن كه يه خورده كم شيم

  
12.   

   سميرا
آد؟ من يه كتاب شـعر        تون مي   ببخشيد شما از شعر خوش    . سلام:  )به سميرا (شين  اف

  . تون هديه كنم خوام به م كه مي چاپ كرده
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 تيرماه .13
اگـر  : روي  يك تكه مقوا  با خط قرمز نوشته شده          .  روي نيمكت قرمز  نشسته است     

  .شود نور صحنه خاموش مي. ايد با من حرف بزنيد دانيد چرا زنده مي
  
14.   

   مرسي
. اي سـت    سـميرا سـرگرم خوانـدن نامـه       . انـد   سميرا و افشين روي نيمكتي نشـسته      ( 

  ).شود ميدارد و به افشين خيره  مي چشم از نامه براي بعد  لحظه
  كني؟ جوري نيگام مي  چرا اين: افشين
  .خيلي قشنگ نوشتي. مرسي : سميرا
  . خواد هر روز برات بنويسم م مي  دل: افشين

  )يراي سم خنده(
  خندي؟  چي ميبراي : افشين
  .جوري همين: سميرا
  .خندي  بگو به چي مي:افشين
  . دليل مشخصي نداره: سميرا
كـه هـر روز        بـا ايـن    . هدار ئ ـ   كارم خيلي خنده  . خندي  دونم به چي مي      من مي  : افشين

  دار ئه آره؟ نويسم، خنده زنم باز هم برات نامه مي ت و باهات حرف مي بينم مي
  .نه : سميرا
  واقعا به نظر تو خنده دار نيست؟. ش رو بگو  راست: افشين
  . گفتم كه نه: سميرا
  .شون تونم بنويسم فقط مي. ت بگم تونم به ها رو نمي  اون حرف: افشين
تونـستم   خواست مي م مي من خيلي دل  . توني بنويسي   ت كه مي    خوش به حال  :  سميرا
  .تونم اما نمي. بنويسم
  . تونم اما نمي. هام رو بگم خواست بتونم حرف م مي لمن هم خيلي د: افشين
ديگـر رو تكميـل       پس مـا يـه جـورايي هـم        ) با لحني كه شوخي به نظر برسد      : (سميرا

  .كنيم مي
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15.   
  وطن 

يكـي كـرد و سـرباز       . اند  ي شهرستاني روي چمن پارك دراز كشيده        دو افسروظيفه (
   ).باشد...ديگر از  استاني ديگر مثلا يزد، لرستان، اصفهان يا

  ت راضي هستي؟ تو از زندگي:  بابك
  چي؟: ژوآن
  شه اين كتاب رو بذاري كنار يه خورده با من حرف بزني؟ مي:  بابك
  چي بگم؟:  ژوآن
م گفتي باهات بيام  بيرون؟ تـرجيح          خواستي كتاب بخوني براي چي به       اگه مي :  بابك
  . ادم توي پادگان بمونم د مي

  .  شنوم مي. حرف بزن:  ژوآن
جـور كتـاب      جـا نشـسته بـود تـو همـين           اگه الان جاي من يه زن يا دختر ايـن         :  بابك
  خوندي؟  مي

  . آره:  ژوآن
تـوني هـيچ غلطـي        ريزن توي غذا كه بخواي هم نمي        قدر كافور مي    اين. بدبخت:  بابك
  . بكني
  شي بري دختربازي؟ چرا پا نمي:  ژوآن
  .دختربازي خرج داره: بابك
  .يد زدن كه خرج ندارهد. خب ديد بزن: ژوآن
  ت راضي هستي؟ تو از زندگي:  بابك
  طور مگه؟ چه: ژوآن
  . يا كتاب بخون يا با من حرف بزن. كنم جوري حال نمي اين: بابك
  .بنال: ژوآن
  ت راضي هستي؟ از زندگي: بابك

  .نه:  ژوآن
  چرا راضي نيستي؟. ت زدم توي دهن گفتي راضي هستي مي اگه مي. خوب ئه:  بابك
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م رو هميـشه بـا        زنـدگي . خواستم زندگي نكـردم     طور كه مي    خب، تا حالا اون   :  نژوآ
رفـتم مدرسـه،    وقتـي مـي  . اي رو تمـوم كـنم     اين فكـر و انتظـار گذرونـدم  كـه دوره           

كـه    فقط براي ايـن   . صبرانه منتظر روزي بودم كه مدرسه تموم شه و ديپلم بگيرم            بي
امـا  . عد مدرسه توي سـرم داشـتم      ها كه براي ب     چه نقشه . از شر مدرسه راحت بشم    

گاه و باز انتظار، اين بـار بـراي           هاي ديگه چپيدم توي دانش        بعد از مدرسه مثل خيلي    
صـبرانه انتظـار      گاه و حالا بـي      ها براي بعد از دانش      گاه و باز نقشه     تموم كردن دانش  

  .براي تموم شدن سربازي كه از اين مملكت گه بزنم برم
   خواي بري؟ كجا مي: بابك
  . سوئد: ژوآن
  خواي بري؟ براي چي مي: بابك
تر كار    هر چي آدم بيش   . كه آدم كار داشته باشه همه چيز حل ئه          جا همين   اون: ژوآن

جا اگه آدم بخواد سالم زندگي كنـه و از            اما اين . آره  تردرمي  كنه و بهتر كار كنه بيش     
مـثلا  . ديگـه م ئـه      پـدرم جلـوي چـشم     . صفر شروع كنه امكان نداره به جايي برسـه        

 3من مطمئن م توي سوئد يه مهندس كه از صـبح تـا سـاعت                . مهندس اين مملكت ئه   
  .كنه از لحاظ مالي ديگه تامين ئه بعد از ظهر كار مي

  شه؟ پس وطن چي مي: بابك
تر از جاهاي ديگه زندگي       وطن جايي ئه كه آدم احساس كنه داره توش راحت         : ژوآن
  . بره اره توش از زندگي لذت ميجايي كه آدم احساس كنه د. كنه مي

كنم هر آدمي چهار چيز داشـته         من فكر مي  . شه از زندگي لذت برد      جا مي   همين: بابك
  . ماشين. خونه. زن. پول. بره ش لذت مي باشه از زندگي

  ها آدم نيستند ديگه؟ زن:  ژوآن
  گي هر مردي چي لازم داره؟ تو مي. خب، هر مردي:  بابك
  .سوئد. توالت. حمام. ه اتاق خوابي. زن. ماشين:  ژوآن
  خواي زندگي كني؟ بدون پول چه جوري مي:  بابك
جا اگه شغل هم      البته اين . شه پول درآورد    بدون شغل هم كه نمي    . و پول . آره:  ژوآن

  . داشته باشي تضميني نيست كه پول هم داشته باشي
  . شه ت براي پدر مادرت تنگ نمي دل: بابك
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  . گيرم ها هم اقامت مي د براي اونيكي دو سال بع: ژوآن
جـا رو بـه       ها  هم اقامت بگيري  بايد تابعيـت اون           كه بتوني براي اون     براي اين :  بابك

  .داشته باشي
. تو هم بيا اقـدام كـن  . كنم با يه دختر سوئدي ازدواج مي   . كنم  همين كار رو مي   : ژوآن

ت حقوق    چه دار بشين به   اگه ب . دن  ت خونه مي    اگه با يه دختر سوئدي ازدواج كني به       
  . دن مي

  . آد م نمي هاي سوئدي خوش از زن:  بابك
  آد؟  ت نمي خوش. زن هاي سوئدي همه بور هستند و چشم آبي:  ژوآن
  .زن ايراني يه چيز ديگه ست. نه:  بابك
من همين كه يه دختر بور سـوئدي رو مـاچ كـنم دخترهـاي ايرانـي از يـادم                    :  ژوآن
  . رن مي

  اشتن تابعيت سوئد يه راه ديگه هم وجود داره؟براي د:  بابك
  چي؟:  ژوآن
  )خندد مي(. متولد شدن در سوئد:  بابك
  . رم اون جا يكي رو متولد مي كنم مي:  ژوآن

   ).خندد بابك مي(
  
16.   

  رو  نيمكت روبه
يـه مـاه   . مال يكي بود كه بدجوري معتاد بود. روي من خالي ئه    نيمكت روبه : خروس

خـب هـر كـي يـه        . بد شما نباشـه آدم خيلـي خـوبي بـود          . مرزدشخدا بيا . پيش مرد 
خواست اون نيمكـت رو       شون مي   ها دل   خيلي. ايراد اون اعتياد بود   . ايرادي داره ديگه  

گشتم كـه   دنبال يكي مي. اون نيمكت مال تو. جا بيا اون .  ذاشتم  صاحاب شن، من نمي   
  آي؟ مي. م بياد  از رفتارش خوش

  . آره: قرمز
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17.   
  مارماهي، سنجاقك، سوسك نهنگ، 

  . رم اون جا يكي رو متولد مي كنم مي:  ژوآن
   ).خندد بابك مي(

  . تو هم بهتر ئه اقدام كني: ژوآن
  . شه م براشون تنگ مي من اگه يه ماه پدر مادرم رو نبينم دل: بابك
هـا هـم كـه شـده بايـد            خاطر اون   قدر پدرمادرت رو دوست داري به       تو كه اين  : ژوآن

جـا وضـع پيرهـا      بيني ايـن    مگه نمي . ها هم اقامت بگيري     توني بعد براي اون   بري كه ب  
خـوام پـدر      نمـي . شم كه بـرم     تر مصمم مي    بينم بيش   طور ئه؟ من پيرها رو كه مي        چه

توجهي به پيرهـا تـوي ايـن مملكـت      قدر بي   اين. مادرم  به همچين وضعي دچار بشن      
تـو  . كـنم    از اين مملكت فرار مـي      من اصلا از ترس پيري خودم     . واقعا توهين آميز ئه   

  .دير بجنبي ديگه پشيموني سودي نداره. اقدام كن. م گوش كن هم به حرف
كنـي    ميري اولين كاري كـه مـي        اگه به حق علي مطمئن بشي يه سال ديگه مي         :  بابك

  چي ئه؟
  .رم سوئد مي:  ژوآن
  ميري؟ كني؟ حتي اگه بدوني يه سال ديگه مي ازدواج نمي:  بابك
  .حتي اگه يه روز به آخر عمرم مونده باشه.  نه:ژوآن
  . كنم خيلي زود بميرم من فكر مي:  بابك
جوري   اگه اين . آره  ش توقع داره به دست مي       هر كس همون قدر كه  از زندگي       : ژوآن

خـواي زنـده بمـوني بايـد بـه زنـده              اگه مي . ميري  فكر كني حتما به حق علي زود مي       
  . بودن فكر كني

  اي؟ اصلا براي چي وجود داري؟  فكر كردي اصلا چرا زندهتا حالا:  بابك
  . كه برم سوئد براي اين:  ژوآن
  .واقعا. نه: بابك
ها پيـدا كـنم امـا         گشتم دليلي براي وجود خودم اصلا وجود آدم         يه زماني مي  : ژوآن

نهنگ، مارماهي، سـنجاقك، سوسـك و   : بينم اين همه موجودات وجود دارن       وقتي مي 
م و بـه      ن برام مهـم نبـوده و پـي دليلـي بـراي وجودشـون نگـشته                هيچ هم وجوشو  
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گيرم دليلي هم بـراي وجـود    آسوني پذيرفتم دليلي براي وجودشون نيست نتيجه مي  
  .  آرم چي ئه اگر هم هست من سردرنمي. خودم نبايد باشه

  . ولي حتما يه دليلي وجود داره وگرنه خيلي احمقانه ست: بابك
  
18.   

   منوچ
بيست و سـه چهـار      . شود  منوچ به او نزديك مي    . نيمكتي نشسته است  افشين روي   ( 

  .) ساله است
  آتيش داري؟: منوچ
  .نه:  افشين
  .كله گن منوچ بي  به من مي ).نشيند كنارش مي(: منوچ
  طوره؟ تون چه حال: افشين
  فهمي؟ مي. م خراب ئه كله: منوچ
  .آره : افشين
  .كله وچ بيگن من درست شنيدي چي گفتم؟ به من مي: منوچ
  .آره : افشين
  گن؟ م چي مي خب به: منوچ
  .كله  منوچ بي: افشين
  فهميدي؟. م خراب ئه چون كله.  آره :منوچ
  .آره: افشين
  الان منتظر اوني؟: منوچ
  كي؟: افشين
  . اون ديگه:  منوچ
  .گين دونم شما كي رو مي نمي: افشين
  .ا اون دختر حرف بزنيآد ب م نمي خوش. خودت رو به اون راه نزن ديگه:  منوچ
  به شما چه ربطي داره؟:  افشين
  ! ها گيرم ت رو مي اين جوري با من صحبت نكن، حال. به من خيلي ربط داره:  منوچ
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   اون خانومي؟  شما چه كاره: افشين
  . ش دارم دوست: منوچ
  باهاش دوست بودي؟: افشين
  .تو ديگه نبايد باهاش حرف بزني: منوچ
  .  زنم اد باهاش حرف نمياون اگه نخو: افشين
م   پـا شـو خـوش     . ها  كنم  ت مي   زنم شل و پل     مي. م خراب ئه    من كله ! ببين نصفه : منوچ
  . پا شو. جا منتظرشي آد اين نمي

  ).نشيند رود روي يك نيمكت ديگر مي افشين مي(
ديگه هم دو رو بر دخترهـاي ايـن پـارك پيـدات نـشه               . جا هم نبايد بشيني     اين: منوچ

  فهميدي؟ 
  شون دوست دخترهاي شما هستن؟ همه: فشينا

  آره، فرمايشي بود؟ : منوچ
  . كام بودم بدونم فقط كنج. نه: افشين
كنـي؟ اگـه يـه بـار          جا وايسادي من رو نيگا مـي        چرا اين . خيلي خب، برو ديگه   : منوچ

. كـنم  ت رو سـرويس مـي   چرخـي دهـن   ديگه ببينم دور و بر دخترهاي اين پارك مـي     
 ديگه نبايد پات رو بذاري توي اين پارك فهميدي؟ همين الان هـم              فهميدي؟ اصلا  هم   

  . بايد از اين پارك  بري بيرون
  ي اين پاركي؟ كاره تو  چه: افشين
  . ت رو بنداز دست: منوچ

   ).آيد صداي سوت نگهبان پارك كه به طرف آنان مي(

  
  
19.   

   بهرام
  ).هر دو حدود سي و پنج سال دارند(
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تــون كــسي گوشــي رو  پيــداتون نــشد  زنــگ زديــم خونــهچنــد روز اول كــه : فــروغ
امـا ده روز كـه گذشـت و بـاز پيـداتون             . برنداشت، فكر كرديم شايد رفتين مسافرت     

  . تون رو هم كه نداشتيم آدرس. نشد نگران شديم
  هومن كجا ست؟:  بهرام
  . رفته شهرستان، پيش پدر و مادرش: فروغ
  . طرنج بزنيممن منتظرم بودم بياد يه دست ش! به: بهرام
  طور ئه؟ ش چه آزيتا حال: فروغ
  .ما از هم جدا شديم. خبر ندارم: بهرام
  ؟!گي چي مي: فروغ
  . دو ماه ئه: بهرام
  .م خيلي متاسف. دونم چي بايد بگم الان نمي...من : فروغ
م داره خوب     تازه حال . م كه از هم جدا شديم       حال  من خوش . نه، متاسف نباش  : بهرام
  شه؟ مي

  
20.   

  زو آر
حـدود  . صندل زنانه به پـا دارد     . وجود آرايش غليظي كرده و لاك زده است         اميد بي (

  .) بيست و پنج سال دارد
  كي عمل كردي؟: خروس
  .تا ديروز بيمارستان بودم. ي پيش هفته: وجود اميد بي
  يعني تو الان زني؟: خروس
  رو نشناختي؟م رو برنداشتم من  واقعا تا وقتي كه من عينك. آره: وجود  اميد بي
  . ت شناختم زدي شايد باز هم نمي اگه حرف نمي. نه: خروس
  خندي؟ براي چي مي. تو رو خدا نخند.  خدا رو شكر: وجود اميد بي
  . م آد جلوي چشم ت مي ي قديم ش قيافه راست: خروس
  م؟  م كرده بد آرايش: وجود اميد بي
  . نه: خروس
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  ش كنم؟ م زياد ئه كم  اگه آرايشم خوب ئه؟ تو رو خدا قيافه: وجود اميد بي
طور ئه؟    حالا اوضاع چه  . بالاخره كار خودت رو كردي ديگه     . ش كن   كم. آره: خروس

  راضي هستي؟
سـنگيني نگـاه    . كنم وجود دارم    الان ديگه حس مي   . خيلي خوب ئه  . آره: وجود  اميد بي 
  .ام قدر مورد توجه م و اين برم زن كنم كلي لذت مي حس ميرو  كه مردها 
  بري كني ديگه؟ جا هي دل خواي   بياي اين يعني از اين بعد مي: خروس
  . خوام ازدواج كنم مي. نه: وجود اميد بي
  دار هم بشي ؟ توني بچه مگه تو مي: خروس
  . كنم كه ازم بچه نخواد با يكي ازدواج مي. نه: وجود اميد بي
  با كي؟: خروس
گـاه    يـه بچـه هـم از پـرورش        .  شـه   آدم خوب پيدا مـي    . كنم  پيداش مي : وجود  اميد بي 

. آوردم دار هم بشم بچه به دنيا نمـي         تونستم بچه   اگه من مي  . كنيم  گيريم بزرگ مي    مي
م   خيلـي دل  . گـاهي بگيـرم بـزرگ كـنم         هميشه آرزوم اين بود كـه يـه بچـه پـرورش           

  . سوزه براشون مي
  .وجود كنم اميد بي من برات دعا مي. خدا كنه به آرزوهات برسي: خروس
  شه لطفا ديگه من رو اميد  صدا نكني؟ مي: وجود اميد بي
  چي صدات كنم عزيزم؟: خروس
  . آرزو: وجود اميد بي

  
 

21.   
  فروغ 

ي زن و مردهـاي دنيـا دارن          واقعيت اين ئه كه همه    . گي  فهمم چي داري مي     مي: فروغ
چه طـور بگـم     . كس سر جاش نيست     چون هيچ . كنن  ديگر رو تحمل مي     يه جورايي هم  

منظـورم ايـن ئـه كـه مـا در قـرن             . يستم درستي بـراي ازدواج وجـود نـداره        هيچ س 
. شون رو پيـدا كـنن   شده ي  گم    ها نيمه   شه آدم   كنيم، الان ديگه مي     كامپيوتر زندگي مي  

ي   ها بتـونن نيمـه      شه پيدا كرد كه آدم      هاي  زيادي مي     ها به هم دروغ نگن راه       اگه آدم 
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مـثلا  . تـر بـه هـم دروغ بگـن          ها كم   اش آدم فقط ك .   ي خودشون رو پيدا كنن      گم شده 
  . خواستين ديگه به هم دروغ بگين همين شما كه از هم جدا شدين در واقع نمي

موضوع اين ئـه كـه مـن        . ها نبود   شده و از اين حرف      ي گم   مشكل من نيمه  . نه:  بهرام
من هيچ وقت به درست بودن و انساني بودن موقعيـت           . كردم  اصلا  نبايد ازدواج مي    

. خوان با هم ازدواج بكنن و زير يه سقف زندكي كنن اعتقاد نداشـتم          و تا آدم كه مي    د
كم كساني رو ديده بـودم كـه دل م          . كردم ازدواج خيلي چيز گندي ئه       هميشه فكر مي  

كـردم يـا      خب من كه همچين اعتقادي داشتم نبايـد ازدواج مـي          . بخواد جاشون باشم  
م از ديـدن هـر زن و          يه زماني من حال   .   كردم  ها نبايد ازدواج مي     لااقل به اين زودي   

خب،  من بـا همچـين طـرز    . خورد كردند به هم مي مردي كه داشتند با هم ازدواج مي   
  . كردم فكري  اصلا نبايد ازدواج مي

  ها رو به آزيتا گفتي؟ ي اين تو همه: فروغ
  . امه بديممعنا ست بخوايم به زندگي با هم اد اون هم قبول كرد كه بي. آره: بهرام
هاي خيلـي صـادق و شـجاع و           به نظرم شماها آدم   . اين خيلي قابل تحسين ئه    : فروغ

فرق تو و آزيتا با من و هومن اين ئه كه شما شهامت داشتين ما               . رمانتيكي هستين ...
ش  اگه من هم شهامت داشتم كـار مـن و هـومن هـم  خيلـي زود  بـه                      راست. نداريم

  . كشيد جدايي مي
  ؟ واقعا: بهرام
شــد زمــان رو عقــب كــشيد و مــن عقــل الان رو داشــتم اصــلا   اگــه الان مــي: فــروغ

خواستم ازدواج كنم مسلما با هـومن ازدواج          اگر هم مي  . كردم  حالاحالاها ازدواج نمي  
ي من نيست اصلا هيچ شباهتي هـم          شده  ي گم   خيلي مرد خوبي ئه اما نيمه     . كردم  نمي

دونم چي شـد كـه بـه سـرم زد واقعيـت رو                مياصلا ن . ي من نداره    شده  ي گم   به نيمه 
  . ش اين ئه كه تو صادقانه به من گفتي چرا از آزيتا جدا شدي شايد دليل. ت بگم به

ش چـي فكـر    گـم اگـه هـومن بدونـه تـو دربـاره             ت مي   م و  دارم به      من يه مرد  : بهرام
  . شه به زندگي با تو ادامه بده كني ديگه يك روز هم حاضر نمي مي

  ش بگي؟ مگه اين كه تو بخواي به.  قرار نيست هومن بدونهاصلا: فروغ
  . گم ش نمي مطمئن باش من به: بهرام
  .م مطمئن: فروغ
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  . من منظورم اين بود كه بهتر ئه واقعيت رو به هومن بگي: بهرام
ي كمي كساني هستند كه من     يه عده . اند  ها براي من دو دسته      آدم. تونم  من نمي : فروغ

شون نـدارم   ي زيادي هستند كه من دوست    اما يه عده  . مثلا مادرم . شون دارم   دوست
من بـا ايـن عـده جـوري رفتـار      . شون ندارم خواد بفهمن كه دوست م هم نمي  ولي دل 

  . ها ست هومن هم يكي از همين. شون دارم  كنم كه خيال كنن دوست مي
  . اين كارت  خيلي غيراخلاقي ئه: بهرام
من بـا گفـتن واقعيـت بـه         . يه كار صد در صد اخلاقي  ئه       اتفاقا به نظر من اين      : فروغ

  . شم ش ندارم فقط باعث اذيت و آزارش مي كسي كه دوست
  .  هومن بگي به نظر من تو بايد  به: بهرام
  واقعا؟: فروغ
  . آره: بهرام
من با خودم عهد كرده بودم اگه با مردي آشنا شـدم كـه احـساس كـردم بـه                    : فروغ
  . وقت به هومن بگم ديك ئه اوني من نز ي گم شده نيمه
  واقعا به اين چيزها اعتقاد داري؟ : بهرام
  تو اعتقاد نداري؟. آره: فروغ
  .اين يه طرز فكر زنانه ست. نه : بهرام
  . نه: فروغ
د آسماني و يكن اما در عمل تلاش مي، ديها ذاتا زميني هست زنشما . آره: بهرام

تر از ما  براي همين بيش.  اعتقاد داريدبراي همين به اين چيزها. داشيغيرزميني ب
   .دياهل فال و دعا هستمردها 
  ؟يمها زميني هست زنما ذاتا كني  چرا فكر مي: فروغ
  .ئهاين يك خصلت زميني . ديآر بچه به دنيا ميكه  براي اين: بهرام

  
22.   

   تله
  خوام ازدواج كنم؟ مي: وجود اميد بي
  يعني به كسي قول ازدواج دادي؟: قرمز
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  . گردم يه آدم خوب پيدا كنم دارم مي. نه: وجود د بيامي
  . اما خب جاي تو نيستم. كردم قدر زود ازدواج نمي من جاي تو بودم اين: قرمز

  براي چي زود ازدواج نكنم؟: وجود اميد بي
ت رو  هي دوسـتي . با مردها دوست شو. ت عادت كني صبر كن تا به زن بودن   : قرمز

شـون گيـر      كـدوم   ي هـيچ    اما توي تله  . مرد ديگه دوست شو   با اين مرد قطع كن با يه        
امـا وقتـي هـم      . هنوز  زود ئه براي تـو بيفتـي تـوي تلـه            . هر آدمي يه تله ست    . نيفت
يكـي كـه تغييـر جنـسيت داده     . خواي ازدواج كني با يكي مثل خـودت ازدواج كـن          مي

  . باشه
  . خواد با يه مرد واقعي ازدواج كنم م مي دل. نه: وجود اميد بي

 
23.   

  شده ي گم  نيمه
مردها ما  ولي ئهاين يك خصلت زميني . ديآر بچه به دنيا ميكه  براي اين: بهرام

ها ناخواسته  زنو شما . باشيم زميني يمكن ناخواسته تلاش مييم اما زميني نيست
  . باشيدد غيرزميني يكن تلاش مي

  .شده داره ي گم ن ايمان دارم هر كي يه نيمهم: فروغ

يه جاي شك و ترديد براي خودت . نگو ايمان دارم. كنم اقل بگو فكر ميلا: بهرام
  . بذار

  . من ايمان دارم: فروغ

  . هر جور راحتي: بهرام

بذار حالا كه امروز اين قدر صادقانه با هم حرف زديم من صادقانه به يه : فروغ
دم با تو ش من اگه قبل از ازدواج با هومن باهات آشنا مي. چيز ديگه هم اعتراف كنم

. ت بگم ها رو به كردم يه روز اين حرف بيني نمي من اصلا پيش.  كردم ازدواج مي
واقعيت اين ئه كه . گم ت مي ها رو دارم به ولي الان احساس خوبي دارم كه اين حرف

اين مدتي كه تو و آزيتا پيداتون نبود من خيلي نگران بودم مبادا بلايي سرت اومده 
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واقعيت رو . حال شدم قدر خوش ت چه شي همين كه ديدمشايد فهميده با. باشه
. اصلا هم متاسف نشدم. بخواي دروغ گفتم كه از جدا شدن تو و آزيتا متاسف شدم

  .بشين. كنم  نرو خواهش مي

مـن اصـلا فكـر      . جـا برسـه     هـامون بـه ايـن       كردم قرار ئـه حـرف       من فكر نمي  : بهرام
  ...كردم تو  نمي
  . كنن به ما نگاه ميالان همه دارن . بشين: فروغ
  . من دوست ندارم وارد همچين جرياني بشم: بهرام
  . كنم خواهش مي. بشين:  فروغ
الان من حس خيلـي بـدي       . يم  من و هومن به هر حال يه جورايي با هم دوست          : بهرام
  . دارم
  . كنيم كاري كه نمي. زنيم داريم با هم حرف مي: فروغ
كـردم    من اصـلا فكـر نمـي      . ها رو ندارم    رفي اين ح    من اصلا حال و حوصله    : بهرام

  . هايي پيش كشيده بشه همچين حرف
. بـشين . ذارم بـري    ها رو زدم نمي     اما حالا كه اين حرف    . كردم  من هم فكر نمي   : فروغ

م رو    هـاي دل    تونـستم حـرف     ها زن داشتي و من نمـي        وقت  اون. من تازه پيدات كردم   
هـا رو بـه هـومن بگـم؟           گي بايـد واقعيـت     مگه نمي . تونم  م كه الان مي     حال  خوش. بگم

  . گم ش مي خيلي خب، من به
  
  
24.   

   مريم
  . سلام بابا: مريم
. ره يه سري به مـن بزنـي عزيـزم           ديگه يادت مي  ! ها  چه عجب اين طرف   . سلام: ايوب

  ش خوب ئه؟  مامان حال
  تون خوب ئه؟ شما حال. آره: مريم
  م؟  م بدي دختر گل يه مقدار پول داري به.  نه: ايوب
  . خرم خواين من براتون مي بگو چي مي: مريم
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  .توني بخري خوام تو نمي چيزي رو كه من مي: ايوب
  .دم خواين پول نمي من براي چيزي كه شما مي: مريم
  . م رو بفروشم اگه ندي مجبورم باز برم دور پارك بگردم كت: ايوب
  كنين؟  قدر من رو اذيت مي شما چرا اين. بابا: مريم
توي اين سن و سال و  با اين وضعي كه دارم          . كني دخترم   م مي   و داري اذيت  ت: ايوب

. شـه   نمـي . شه عزيـزم    نمي. خواين من رو به راه راست هدايت كنين         هنوز شماها  مي   
  . شد اگه قرار بود بشه تا حالا مي

  .خداحافظ: مريم
  . م من پدرت. ت دارم من دوست. تو رو خدا بشين: ايوب
تون گفتم اگه يه بـار ديگـه بيـام ببيـنم      به. م قول دادين   پيش هم به  ي    شما دفعه : مريم
  . تون آم ديدن جوري هستين ديگه نمي اين

  . به خدا سعي خودم رو كردم: ايوب
  . م جا كنارتون نشسته كشم اين من الان خجالت مي: مريم
من خاك بـر سـر      . حق داري خجالت بكشي عزيزم    . م بده برو    يه مقدار پول به   : ايوب
. ت  يه مقدار پول بده برو كه ديگران با من نبينن         . تونم  كنم نمي   هر كاري مي  . تونم  نمي

  . م رو  بفروشم پول بده كه مجبور نشم كت. م نكن تو رو خدا اذيت
تون رو بفروشـين      كنين بابا؟ مطمئن باشين اين دفعه اگه كت         دارين تهديدم مي  : مريم

  ).كه برودخيزد  برمي(. خرم من ديگه براتون كت نمي
  . م ئه من گرسنه. م بده تو رو خدا پنج شيش تومن پول به. نرو: ايوب
  . دم تون نمي ولي پول به. خرم رم براتون غذا مي مي: مريم

 
25.   

  ي ماده پشه يه 
ش نشـسته دارد حـرف        اي كـه روي دسـت       ش را دراز كرده و بـا پـشه          دست(: قرمز
طبيعـت مـن    . وني قدرت دست من ئه    د  آي؟ تو كه مي       تو براي من عشوه مي      ).زند  مي

كني عددي   آي؟ واقعا فكر مي     وقت تو براي من عشوه مي       تر از تو آفريده اون      رو قوي 
آي؟ آخـه اگـه    هستي؟ تو واقعا اين قدر اعتماد به نفس داري كه براي من عشوه مـي             
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زنـدگي  . من قدرت دارم. تونم تو رو از هستي ساقط كنم كه      من بخوام همين حالا مي    
آي؟ مـن     وقت تو براي من عشوه مـي        ي من داره اون     گ تو الان بستگي به اراده     و مر 
 تر از تـو    ت تا ثابت كنم خيلي قوي       كشم  ت اما نمي    تونم بكشم   ت با اين كه مي      كشم  نمي
  .ام

  زني قرمز؟ با كي داري حرف مي: خروس
  . ي ماده كه روي دست من نشسته با يه پشه: قرمز

  دوني ماده ست؟ از كجا مي! اي ناكس: خروس
. كـارت رو بكـن عزيـزم   .  زنـن  هاي ماده نيش مي  فقط پشه . زنن  نرها نيش نمي  : قرمز
شما كار خودت رو    . زدم  داشتم با خروس حرف مي    . با شما نبودم  . نوش جان . بميك
  . بكن

  
  
 مهرماه .26

روي  مقـوا  بـا خـط قرمـز نوشـته             .  روي نيمكت جلوي صحنه قرمز  نشسته است       
نـور صـحنه خـاموش      . كنيـد  بـا مـن حـرف بزنيـد            هودگي مـي  اگر احساس بي  : شده
  . شود مي

 
27.   

   سوريه
   )اند علي باحال و خروس روي نيمكت نشسته(

خانم : هپرس  ايراني هستي، ميفهمهايساده، بومردي يه دم در هر هتلي : علي باحال
 انتخاب كرد و و زن لبناني سبزه رهيمهدي كافر  رفتيم بالا، تامون لازم؟ هر سه

. ؟ ما گفتيم نهينخوا  از ما پرسيد شما خانم نمييارواون . ها فت توي يكي از اتاقر
من مد دور و بر من، اما اوها  يكي از زن. نه: ما باز هم گفتيم.  خانم، خوب :مرد گفت

ترين  مزه خوشخونه  شهرام رفتيم ميمن و . شم ها تحريك نمي واقعا با ديدن فاحشه
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 I have: با ما رفيق شد گفتجا   صاحاب اونيارو. م خورديون روم گي شراب زند

for you special wine .  
  يعني چي؟: خروس

تو .   خروسعجب شرابي بود. ت دارم يعني يه شراب مخصوص واسه: علي باحال
بايد بري . نوازي هستند خيلي مردم شاد و مهمان. حتما بايد يه سفر بري سوريه

هاي  زن. هش  جا صداي موسيقي شاد شنيده مي مهاز ه. گم ببيني تا بفهمي من چه مي
جا  ناو حتما. ن هستندومردها درب و داغ.  نهشونمردها. سوري خوشگل هستند

 قرآن   هب.  حال كننشونها  كه زنشه سرويس مي شون دهن، كنن هم مردها كار مي
  م كه چرا زودتر از اين نو پشيم.رم خارج مييه سفر  به بعد من هر سال  از اين
سخت بگذرونم ولي دو هفته برم همچين حاضرم تموم سال كم خرج كنم . نرفتم

  . رم تركيه كنم مي م رو جمع مي اين دفعه پول. جايي با خيال راحت عشق و حال كنم
  
28.   

   ايوب
  . سلام بابا: مريم
اي بـا     زني؟ هيچ بچه    م سري نمي    چرا به . م خيلي برات تنگ شده بود         دل. سلام: ايوب

  . كني كنه كه تو با من رفتار مي طور رفتار نمي پدرش اين
الان هم اگه مجبور نبودم     . تون  من با خودم عهد كرده بودم كه ديگه نيام ديدن         : مريم
  . اومدم نمي
  ت افتاده؟ چي شده؟ اتفاقي براي مامان: ايوب
  . نه: مريم
  ش خوب ئه؟ حال: ايوب
  . آره: مريم
  م؟  فتي مجبور شدي بياي ديدنپس چي شده؟ چرا  گ. خدا رو شكر: ايوب
  . خوام ازدواج كنم من مي: مريم
  ت ئه؟ تو مگه چند سال: ايوب
  26: مريم
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  . هنوز خيلي براي ازدواج زود ئه. عزيزم: ايوب
  . هاي من الان يكي دو تا بچه دارن هم سن و سال. نه بابا جان: مريم
  ش؟ شناسم خواي ازدواج كني؟ من مي با كي مي: ايوب
  . هن: مريم
  ش؟ شناسي چه مدتي ئه كه مي: ايوب
  دو سال ئه؟: مريم
  ش ئه؟ كاره ست؟ چند سال چه: ايوب
  . ش ئه  سال29. معلم زبان ئه: مريم
  .ش من بايد ببينم: ايوب
  .ش گفتم من بخشي از واقعيت رو به. نه بابا جان: مريم
  . گفتي بابام معتاد ئه: ايوب
م از بابـام جـدا شـده و مـا             ما گفتم كه مامـان    ا. خجالت كشيدم اين رو بگم    . نه: مريم
  . كنه چون هيچ ارتباطي باهاش نداريم دونيم بابام كجا زندگي مي نمي
  . خواد ازدواج كنه برام خيلي مهم ئه كه دخترم با كي مي. ش ولي من بايد ببينم: ايوب
  !بابا: مريم
دواج كنه كـه بـه      خوام دخترم با كسي از      نمي. من زندگي مادرت رو تباه كردم     : ايوب

  . سرنوشت مادرش دچار بشه
  . دم بابا  ش نمي وقت به شما نشون من هيچ: مريم
  ت باشم؟ خواي من توي  مراسم عقد و عروسي يعني نمي: ايوب
  . كه تا اون موقع بتونين ترك كنين مگه اين. نه: مريم
رم بـاو . خـواد عـروس بـشه       دختر كوچولوي من مي   . دم  قول مي . كنم  ترك مي : ايوب
ي يـك   كـنم قيافـه   ت فكـر مـي   وقتـي بـه  . بـراي مـن تـو هميـشه كوچولـويي       . شه  نمي
  . م آد به ذهن ت مي گي ساله

 
29.   

   روز تولد
  خواي بري؟ اي؟ جايي مي كاره امشب چه: خروس
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  . نه: قرمز
. عـرق سـگي هـم دارم      . خرم  كالباس و خيارشور مي   . پس شام مهمون مني   : خروس
  هستي؟
  ناسبت؟ولي به چه م. آره: قرمز

  . امروز روز تولدم ئه: خروس
  . تولدت مبارك! اه: قرمز

  
30.   

   تو هنوز خيلي كوچولويي
اي به مامان وكالت بـدين        م كه ازتون خواهش كنم بريم يه دفترخونه         من اومده : مريم

كه اگه شما نتونستين سر عقد من باشين مامان از طرف شما وكالت داشته باشه كه       
  . د رو بدهي عق  خوندن خطبهي اجازه
  . دم  قول مي. كنم من تا اون موقع خودم رو درست مي: ايوب
  . ها زياد دادين بابا جان شما از اين قول: مريم
  .  عروسي دخترم ئه. كنه هاي ديگه فرق مي ي وقت اين دفعه با همه: ايوب
كـنم  بـا مـن         خـواهش مـي   . بابا من يه دفترخونه اسناد رسمي آشنا پيدا كردم        : مريم
  . كنم خواهش مي. ن به مامان وكالت بدينبياي

  . آد دفترخونه ت هم مي مامان: ايوب
  .نامه رو امضا كنين شما بايد وكالت. حضور مامان لازم نيست. فكر نكنم بياد: مريم
  . م خيلي براش تنگ شده ت رو بياري؟ دل شه مامان مي: ايوب
  .ولي فكر نكنم بياد. كنم سعي خودم رو مي: مريم
  ش چي ئه؟ م نگفتي اسم هب: ايوب
  .نيما: مريم
  نيما چي؟: ايوب
  خواين پيداش كنين آره؟ مي. گم تون نمي ش رو به فاميلي: مريم
خـوام ببيـنم چـه        مـي . زنم  رم باهاش حرف مي     عزيزم، من مثل يه ناشناس مي     : ايوب

  . جور آدمي ئه
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آيـن    مـن مـي  تـون بـا    فردا بيام دنبـال   . كشه  حتي سيگار هم نمي   . آدم خوبي ئه  : مريم
  دفترخونه؟

فقـط تـو رو     . دم  كنه انجام مي    ت مي   حال  هر كاري كه بدونم خوش    . آره عزيزم : ايوب
ش   مـن خيلـي اذيـت     . ش  خواد ببيـنم    م مي   خيلي دل . ت هم بياد    خدا يه كاري كن مامان    

  . كردم
  خواين ترك كنين؟  گين مي مگه نمي: مريم
  . آره: ايوب
  كردين مامان ببيندتون؟ پس بهتر نيست هر وقت ترك : مريم
  . بهتر ئه. آره: ايوب
. اگه شما  ترك كردين من از خدام ئه كه شما هم توي مراسم عقدمون  باشين                : مريم

بـه شـرط    . ي شوهرم ببينند شما هم توي مراسم هستين         من از خدام ئه كه خونواده     
  . تون تابلو ئه الان قيافه. اين كه از بودن شما توي مراسم خجالت نكشم

  . بيني كنم حالا مي من ترك مي: ايوب
  . بينن ها دارن ما رو مي آدم. تو رو خدا گريه نكنين بابا:  مريم
  .كني حال نيستم كه داري ازدواج مي اصلا خوش: ايوب
  براي چي بابا جان؟: مريم
  . تو هنوز خيلي كوچولويي: ايوب

 
  اي  بي بلا هرگز نباشد خانه    .31

  ت ئه؟  چند سال: ابراهيم
  .دو بيست و : شيناف

   زن نداري؟: ابراهيم
  .نه: افشين
من خـودم تـا وقتـي جـوون و          . زن بگير . قدر لاغر و ضعيفي     براي همين اين  : ابراهيم

زن : گـه   شـاعر مـي   . كه زن گرفتم پروار شدم      مجرد بودم لاغر مردني بودم اما همين      
  .اي بلا هرگز نباشد خانه بي/ اي  بلا باشد به هر كاشانه



  قرمز و ديگران
 محمد يعقوبي

35 

  .خواد يادداشت كنم م مي  يه بار ديگه اين شعر رو بگين دل).خندد مي( : افشين
ين يـا   تنوش ـ. اي  بلا هرگز نباشد خانه     بي/ اي    زن بلا باشد به هر كاشانه     .  بله : ابراهيم

  باز هم بخونم؟
بـلا هرگـز نباشـد        بـي / اي     درست نوشتم ديگه؟ زن بلا باشد به هر كاشـانه          : افشين
  .اي خانه

چه طور بگم   . كنه  آدم رو به زندگي وابسته مي     . زن خوب ئه  . درست ئه .  بله : ابراهيم
م از هـم      يـه سـال ئـه كـه مـرده و زنـدگي            قريب  م    زنمن  . ده    به زندگي آدم معنا مي    

  . پاشيده
  .خدا بيامرزه:  افشين
  سيگاري هستي؟. خدا اموات شما رو بيامرزه:  ابراهيم
  . نه: افشين
خيلـي ناراحـت     كـشن   هـا سـيگار مـي       بينم جوون   ميوقتي  . احسنت.  احسنت :ابراهيم

  كـنن   شـون رو خـرج مـي         از اين سيگار كـه پـول        فهمن  دونم چي مي    من نمي . شم  مي
  …اصلا   . براش

  )آيد در حين صحبت ابراهيم سميرا مي(
  . سلام: سميرا
  . سلام: افشين
تظـار  م بـا ايـشون  حـرف زدم كـه ان             مـن نشـسته   . بفرماييد بـشينيد  .  سلام : ابراهيم
هـم بـراي   . زدم داشتم با ايشون راجع به مضرات سـيگار حـرف مـي        . ش نكنه   خسته

خـب مـن از حـضورتون مـرخص         . ضرر داره هم بـراي ديگـران       خود آدم سيگاري  
  .شم مي

  . حالا نشستين ديگه: افشين
ديگر رو    قدر هم . تون  اميدوارم باز هم ببينم   .  تنهاتون بذارم  دم  ترجيح مي .  نه : ابراهيم
  .خداحافظ شما. قدر اين روزهاتون رو بدونيد. دبدوني

  . خداحافظ: سميرا و افشين
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از عزيـزان خواهـشمنديم   :  صداي بلندگوي پـارك   . رود  ابراهيم از صحنه بيرون مي    (
در صورت مشاهده هرگونه خلاف لطفـا بـه حراسـت           . هاي پارك ننشينيد    روي چمن 

  ).پارك گزارش فرماييد
   . غمگين بودقدر  كي بود؟ چهاين :  سميرا
  . ش يه سال ئه كه مرده  زن: افشين
  !نازي :  سميرا
  .م يه ساعت ئه منتظرتمن  :افشين
  .م برده بود  ببخشيد خواب:سميرا
  . اين دفعه سه صفحه نوشتم:  افشين
  .خونم برم خونه مي  پس مي: سميرا
  .همين حالا بخون.  نه: افشين
  ! آخه سه صفحه: سميرا
  .ناز نكن.  بخون ديگه: افشين

 
32.   

  3 ژ
  !گه!  گه! گه: خروس
  با مني؟: قرمز

  .هام با اون. نه: خروس
  گي؟ ها رو مي كي: قرمز

شـون رو     هاشـون لميـدن و  دارن شـام          هايي كه الان توي خونـه       ي اون   همه: خروس
هايي هستن كه جـايي نـدارن         دونن يه آدم    ها مي   اون. ن  شون گه   همه. ها  گه. خورن  مي

شـون   شـه شـام   طور روشون مي وقت  چه اون.  لقمه نون هستندبخوابن و  محتاج يه 
  .شون بميرن خواد همه م مي بره؟ دل شون مي طور خواب رو بخورن؟ چه

يه بار رفته بودم شمال كنار دريا،  چند تا بچه رو ديدم كه يـه مـرغ دريـايي     :   قرمز
نـد پرنـده    ش كرد   بعـد ول  .  شـستند   ش رو با صابون مي      رو  گرفته بودند داشتند تن     

  . اومد روي آب بشينه توي آب فرو رفت و غرق شد
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  چرا غرق شد؟: خروس
  . ش رو با صابون شسته بودند ديگه ها چربي تن بچه: قرمز

  چه ربطي به حرف من داشت؟: خروس
ولـي يـه ربطـي    .  ش بـدم   تـونم ربـط     الان نمـي  . ولي يه ربطي داشت   . دونم  نمي: قرمز
  . داشت

   .كاش من پول داشتم: خروس
كـارش    اگه همين الان از آسمون يه گوني پـول بيفتـه پـايين جلـوي پـات چـي                  : قرمز
  كني؟  مي

  . شاشه آسمون فقط به من مي: خروس
  . اگه همچين اتفاقي بيفته. گفتم اگه: قرمز

  . خرم و كلي تير  مي3يه ژ: خروس
  براي چي؟: قرمز

شـون    دارها همـه    لپو. شون  كشم  دار، مي   هاي پول   ي تك تك آدم     رم خونه   مي: خروس
  .ن شون گه همه. كنن دزدن و گذران مي چون از ديگران مي. مضرن
  .شون گه نيستن همه: قرمز

حال نشسته  و   ش خيلي خوش    بينم پشت ماشين    دار رو مي    وقتي يه آدم پول   : خروس
ي مادرقحبه    خواد گلوش رو بگيرم فشار بدم بگم مرتيكه         م مي   خدا رو بنده نيست دل    

ر پات ئه با پولي كه از ماها دزديدي خريدي، اگـر هـم  بـا ارث پـدرت       ماشيني كه زي  
  )گويد جملات پاياني را با گريه مي(. خريدي پس پدرت دزد بوده

  .  ت اصلا خوب نيست حال. تو خيلي خوردي:  قرمز
  . دونم كي به دنيا اومدم من اصلا  نمي. من دروغ گفتم كه امروز تولدم ئه: خروس
  . ناراحتي ندارهخب اين كه : قرمز

مهر ماه رو دوسـت     .  گيرم  من هر سال اين روز براي خودم جشن تولد مي         : خروس
خواسـت همچـين روزي بـه         م مي   دل.  روز چهارم هر ماه رو هم دوست دارم       . دارم

  .اومدم ولي كاش به دنيا نمي. اومدم دنيا مي
  براي چي؟ : قرمز

  . من هيشكي رو توي اين دنيا ندارم: خروس
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تو كه جنبه نداري براي چي      . بس ئه ديگه  . كس رو ندارم    من هم هيچ  .  گريه نكن  :قرمز
  قدر خوردي؟ اين

هيشكي نيـست كـه مـن       . شه  م ناراحت نمي    خاطر مردن   اگه بميرم هيشكي به   : خروس
  . رو از دست بده

  مگه مريضي؟: قرمز
  . كردي م خاك مي تو داشتي من رو زير درخت: خروس
  چي؟: قرمز

  . م واب ديدم كه مردهديشب خ: خروس
  كردي؟ پس واسه همين توي خواب ناله مي: قرمز

  م خاك كني؟ دي من رو زير درخت اگه بميرم قول مي: خروس
  . تو نبايد بميري. كنم حرف مردن رو پيش من نزن خواهش مي: قرمز

  . من هيشكي رو توي اين دنيا ندارم: خروس
  . كس رو ندارم من هم هيچ: قرمز

  . شه م ناراحت نمي خاطر مردن يرم هيشكي بهاگه بم: خروس
  .تو نبايد بميري. كنم مواظب خودت باش خواهش مي: قرمز

م خـاك     تـو داشـتي مـن رو زيـر درخـت          . م  ديـشب خـواب ديـدم كـه مـرده         : خروس
  .كردي مي

  . كنم حرف مردن رو پيش من نزن خواهش مي: قرمز
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 ماه آبان .33
روي  مقوا  بـا خـط قرمـز نوشـته            .  تروي نيمكت جلوي صحنه قرمز  نشسته اس        

  .شود نور صحنه خاموش مي. اگر خشمگين هستيد با من حرف بزنيد: شده

 
34.   

  م  سلام عزيز دل
   ).زند گي مي ايوب روي نيمكت چرت نئشه(

  . سلام بابا: مريم
  . م سلام عزيز دل: ايوب
تـون خـوب ئـه        الم كه ببينم اگه ح      اومده. م موندم بابا     من سر قول   )كنان  گريه(: مريم

  .تون بگم تاريخ و محل عقد و عروسي رو به
.  م مقاومـت كـنم   ه  خـدا خيلـي سـعي كـرد         بـه . م اما نتونـستم     خيلي سعي كرده  :  ايوب

  عقدتون كي ئه؟
  پس فردا؟ : مريم

   ).زند ايوب چرت مي(
  . بابا، شما به من قول دادين: مريم
  . م خيلي سعي كردهخدا  به. خوام خيلي عذرمي. من فداي تو بشم: ايوب
هر پـدري آرزوش ايـن      . م گفت بهتر ئه پدرت رو دعوت كني براي عقد           نيما به :  مريم

  . كنم پيداش كنم من گفتم سعي مي. ئه كه عروسي دخترش رو ببينه
  . م من خيلي سعي كرده. ببخشيد: ايوب

 
   و حتي يك كلمه هم نگفت    .35

  امه بنويسي؟تا كي قرار بذاريم كه تو هي براي من ن: سميرا
  منظورت چي ئه؟ : افشين
  خوايم بكنيم؟ كار مي چه: سميرا
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  نهاد تو چي ئه؟ پيش: افشين
  .ازدواج: سميرا
  . من اهل ازدواج نيستم: افشين
  . من هستم: سميرا
  .ازدواج يه كار كاملا ارتجاعي ئه. من نيستم: افشين
  حرف آخرت ئه؟: سميرا
  .ولي دوست دارم با هم باشيم: افشين

ي ايـن     ادامـه . مون به اين شكل ادامه پيدا كنه        خواد دوستي   م نمي   ديگه من دل  : يراسم
هاي   يكي كه هر روز حرف    . يه شاعر . ها جالب بود    اول. رابطه ديگه برام جالب نيست    

. اما ديگـه جالـب نيـست      . تونه به زبان بياره     نويسه برام چون نمي     ش رو مي    عاشقانه
  كني؟ زدواج نميبا من ا. خوام ازدواج كنم من مي
  .وقت ازدواج كنم فكر نكنم هيچ. خوام ازدواج كنم ت دارم اما نمي من دوست: افشين
  . م داري پس ادعا نكن كه دوست: سميرا
  . خوام ازدواج كنم ت دارم براي همين نمي من دوست: افشين
گي ديگه؟ وقتي آدم يكي رو دوست داره باهـاش            الان داري چرت و پرت مي     : سميرا
  .جورين هاي نرمال اين آدم. كنه اج ميازدو

ديگر را دوست ندارند و با         خوشا به حال آنان كه يك      )گويد  با لحن كتابي مي   (: افشين
ايـن  . ناك است   ديگر را دوست داشتن و ازدواج كردن وحشت         يك. كنند  هم ازدواج مي  

   .و حتي يك كلمه هم نگفت: هاي هاينريش بل ئه،  توي كتاب حرف يكي از شخصيت
  .خيلي حرف مزخرفي ئه:  سميرا
ش من هم به درست بودن اين جمله اطمينان نـدارم امـا چـون از ايـن                    راست: افشين

من مثـل   . آد  م مي   از همين خوش  . خيلي حرف غيرعادي ئه   .  آد گفتم   م مي   جمله خوش 
  . ي مزخرفي ئه تونم بگم جمله تو با اطمينان نمي

  .خيلي حرف مزخرفي ئه: سميرا
  .  ي درستي براي دوستي دو تا آدم نيست يد واقعا ازدواج ادامهشا: افشين
  . خيلي حرف مزخرفي ئه: سميرا
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خـواد     يـا آدم ازدواج نكنـه يـا اگـه مـي           . شايد هم حق با تـو باشـه       . دونم  نمي: افشين
م  دونـم كـه دل   ولي مي. دونم نمي. ش داره كنه با كسي  ازدواج كنه كه دوست         ازدواج  

واقعا چـه اشـكال     . دوست دارم هر روز صدات رو بشنوم      . ت  ينمخواد هر روز بب     مي
  داره همين جور فعلا ادامه بديم؟  

  . بهتر ئه امروز آخرين روز دوستي ما باشه. نه: سميرا

 
36.   

   نوشين
  ).رسد حدود سي و پنج ساله به نظر مي(

  كاره ست؟ چه: قرمز
  .وكيل مهاجرت ئه:   نوشين
  درآمدش  خوب ئه ديگه؟ : قرمز

  براي چي قرمز پوشيدي؟. آره:  وشينن
پـول و لابـد  سـفر خـارج از           . خواسـتي رسـيدي     پس بالاخره به چيزي كه مي     : قرمز
  .كشور
  . رم كانادا دو ماه ديگه براي هميشه مي. آره:  نوشين
  براي چي كانادا؟: قرمز

  .رامين مقيم كانادا ست:  نوشين
  ازش بچه هم داري؟ : قرمز

  . آره:  نوشين
  ختر يا پسر؟د: قرمز

  .دختر:  نوشين
  ش چي ئه؟ اسم: قرمز

  .پريسا:  نوشين
  دونه ما هم يه پريسا داشتيم؟ شوهرت مي: قرمز

  . آره:  نوشين
   )مكث(
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ت كـه يـه    چند  بار  زنـگ زدم خونـه  . ت م ببينم   كردم قبل از رفتن     خداخدا مي : نوشين
  .وقت نبودي اما هيچ. ت جايي قرار بذاريم ببينم

  خواستي من رو ببيني؟ چي ميبراي : قرمز
  . م برات تنگ شده بود دل: نوشين
  جوري پيدام كردي؟ چه: قرمز

. ي اين پارك نوشته بودن      يه گزارش درباره  . ت رو توي روزنامه ديدم      عكس: نوشين
  براي چي قرمز پوشيدي؟.  ت درشت بالاي گزارش چاپ شده بود عكس
  . يه راز ئه: قرمز

  رو نوشتي؟براي چي اين جمله : نوشين
  .كه عصباني هستم براي اين: قرمز

  از چي عصباني هستي؟: نوشين
م جـز بـدبختي و    كه اطراف از اين. م جا به دنيا اومده     از اين كه اين   . از همه چيز  : قرمز

كه احساس تنهـايي      از اين . م  دونم چرا به دنيا اومده      كه نمي   از اين . بينم  فقر چيزي نمي  
  باز هم بگم؟...كه  از اين. كنم يهودگي ميكه احساس ب از اين. كنم مي

  كارت رو ول كردي؟:  نوشين
  . آره: قرمز

  كني؟  جوري گذران مي پس چه:  نوشين
  .گيرم سودش رو مي. ش رو گذاشتم توي بانك خونه رو فروختم و پول:  قرمز

  ت راضي هستي؟ يعني الان از زندگي:  نوشين
  .آره: قرمز

  . م حال خوش:  نوشين
  ري كانادا؟ و واقعا براي هميشه ميت: قرمز

  . آره:  نوشين
  . كنم نرو خواهش مي: قرمز

  براي چي؟:  نوشين
ت يـاد     بيـنم   وقتـي مـي   . ها هم ديگـر رو ببينـيم        وقت  خواد گاهي   م مي   من هم دل  : قرمز

  . زد خند مي مثل تو لب. كرد پريسا مثل تو نگاه مي. افتم  پريسا مي
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  .  تو بودشد مثل گين مي وقتي غم: نوشين
  . نشست مثل تو مي. داد هاش رو تكون مي مثل تو  دست: قرمز

  خواي من رو ببيني؟ خاطر پريسا مي فقط به: نوشين
  . شه م برات تنگ مي من هم دل. نه: قرمز

  واقعا؟: نوشين
زنـه    ت و حرفي نمـي      زنه به تلفن همراه     اوني كه هر روز بعدا از ظهر   زنگ مي          : قرمز
  . م  من

  زني؟ س براي چي حرف نميپ: نوشين
  .زدم  كه صدات رو بشنوم زنگ مي. كردم نبايد حرف بزنم فكر مي: قرمز

 
   كيك    .37

  . سلام بابا: مريم
  مراسم خوب برگزار شد؟ مشكلي پيش نيومد؟. سلام: ايوب
  . م رو براتون آوردم كيك عروسي. نه: مريم
  .دي ببينمآرو ت رو مي هاي عروسي كاش عكس.  ت درد نكنه دست: ايوب
  . آوردم: مريم

صدا اشك    بي. گيرد  اش مي   ايوب در حين تماشا گريه    . دهد  ها را به او مي      آلبوم عكس (
   ).لرزد هايش از گريه مي شانه. ريزد مي

  !بابا! بابا جان! باباي عزيزم. باباي من! بابا جان! بابا: مريم
  جا بودم  كاش من هم اون)كنان گريه(: ايوب

  
  خداحافظ     .38

  . من ديگه بايد برم: يننوش
  آي؟ م مي باز هم پيش: قرمز
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. ديگـر رو ببينـيم   دم يـه جـاي ديگـه هـم     خواد ولي ترجيح مـي  م مي  خيلي دل : نوشين
  . جا همه مواظب آدم هستند اين

  . باشه: قرمز
مثـل  . ت رو عـوض كنـي       ديگر رو ببينيم لباس     دم وقتي قرار ئه هم      ترجيح مي : نوشين

  . ب توجه نكنههمه لباس بپوشي كه جل
  . باشه: قرمز

بينـيم ممكـن    ديگر رو مي  اگه رامين بفهمه ما هم    . م زنگ بزن    بعد از ظهرها به   : نوشين
  . ئه ناراحت بشه

  . باشه: قرمز
  .خداحافظ: نوشين
  . ت دارم دوست: قرمز

  . اين حرف رو نزن: نوشين
  كني؟  باور  نمي: قرمز

  . ت تونم بيام پيش ه ديگه نميوگرن. كنم اين حرف رو نزن خواهش مي: نوشين
خيلـي ظالمانـه    . ت دارم و اشكالي نداشت      تونستم بگم دوست    من يه زماني مي   : قرمز

  . ست كه ديگه  نبايد بگم
  .خداحافظ:  نوشين

 
39.   

  اگر
: روي  مقوا  با خط قرمز نوشته شده        . قرمز روي نيمكت جلوي صحنه نشسته است      

  .   بزنيدايد با من حرف اگر  كسي را از دست داده
  ).شود نور صحنه خاموش و اندكي بعد روشن مي( 

: روي  مقوا   با خط قرمز نوشته شده  . قرمز روي نيمكت جلوي صحنه نشسته است      
  . كنيد با من حرف بزنيد اگر احساس تنهايي مي

  ).شود نور صحنه خاموش و اندكي بعد روشن مي(
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: با خط قرمز نوشته شدهروي  مقوا     . قرمز روي نيمكت جلوي صحنه نشسته است      
  . خواهيد حرف بزنيد با من حرف بزنيد اگر  مي

  ).شود نور صحنه خاموش و اندكي بعد روشن مي(
: روي  مقوا  با خط قرمز نوشته شده        . قرمز روي نيمكت جلوي صحنه نشسته است      

  . با من حرف بزنيد
  ).شود نور صحنه خاموش مي(

  پايان
1381  

  
  

در آغاز نمـايش  .  در سالن سايه اجرا شد1381تاريخ سوم بهمن سال اين نمايش نخستين بار در     
تـصويرهاي دو پـرده     . شد  هاي واقعي در  پارك پخش مي        هايي از آدم    و بعد از پايان هر پرده فيلم      

ي زيـر كـه دو    بـه اسـتثناي تـصاوير قطعـه    . شد با هـم فـرق داشـت    زمان پخش مي كه به طور هم 
. از مردم در پارك پخش شد     بعد از نماهاي كوتاه     ر آغاز نمايش    ي ديد از يك سوژه بود و د         زاويه
.  كه تصويري مستند  تلقي شودهدفبا اين بازي شده بود توسط يك بازيگر ي زير در واقع  قطعه

هاي كوتـاه از      ي ديگر نما    ه  گر با زن و روي پرد       ي ديد كه بدون كات بود صحبت پرسش         يك زاويه 
در پايـان   . شـد   پخش مـي  ...  چادري، فضاي توالت، شير آب و        ي كودك، زن    تصاوير نزديك چهره  

زمـان از دور شـدن نوشـين روي پـرده پخـش               ي نوشين، دو تصوير هم      نيز بعد از صحنه   نمايش  
ي ديد قرمز بود و سپس با نمـاي نزديـك از              ي ديد نوشين و يكي از زاويه        شد كه يكي از زاويه      مي

  . شد هاي كوناگون نمايش تمام مي پاهاي آدم
آغاز از مردم در پارك به عنوان آخرين سكانس فيلم بعد از تصاوير گوناگون سكانس زير ( 
   ).دش ايش توسط ويديو پروژكشن پخش مينم

اي به  اش را با چادر پوشانده و بچه تصوير از زني چادري كه چهره. توالت عمومي پارك. داخلي
  .بغل دارد
  ؟ خانومبيخوا ها بيرون مي چند سال ئه شب: گر پرسش

  .م  به دنيا اومده از وقتي بچه. دو سال ئه: زن
  شوهرت كجا ست؟: گر پرسش

خونه ما رو بيرون كرد و  شوهرم ما رو ول كرد  صاحب. پول نداشت. شوهرم معتاد بود: زن
  . رفت

  چرا نرفتي پيش پدر و مادرت؟: گر پرسش
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   .ها من رو به اين روز انداختند اون. شون  كنه خدا لعنت: زن
  كار كردند؟ براي چي مقصرن؟ هاچه مگه اون: گر پرسش

بابام خرجي ماها رو نداشت بده شوهرمون داد به يكي از .  تا بچه بوديم13كه ما  خاطر اين به: زن
  . تر و اين شده روزگارمون خودمون بدبخت

  ن؟ ي برادر خواهرهات كجا بقيه: گر پرسش
از برادرهام رو چند وقت پيش توي راه آهن ديدم يكي . يكي دوتاشون مثل من اومدن تهران: زن

  . م رو پوشوندم كه من رو نشناسه با چادرم خوب صورت
  براي چي؟: گر پرسش

  . م حالا اون هم بشه وبال گردن. خب زمونه سخت ئه من تو خرجي خودم و اين بچه موندم: زن
  . تونست كمكي به شما بكنه شايد مي: گر پرسش

خواست باهاش حرف بزنم، خيلي  م مي خيلي دل. كرد داشت مثل من گدايي مياون هم . نه بابا: زن
  يم؟ قدر بدبخت  اون شب تا صبح گريه كردم كه خدايا چرا ما اين. م براش تنگ شده بود دل

  خوابي؟ شويي مي چه مدت ئه توي اين دست: گر پرسش
ند روز جام رو عوض براي همين هر چ. دن هاي پارك گير مي چون نگهبان. دو سه شب ئه: زن
  .كنم مي

  شه؟ ت مريض نمي شي؟ بچه شويي ناراحت نمي از بوي دست: گر پرسش
  .. ديگه به اين بو عادت كرديم: زن

  سواد هم داري؟: گر پرسش
  . ي يكي كلفتي م خوندم بعد بابام گذاشت منو خونه تا كلاس هشت. آره: زن

  ن راحت بشه هم خودت؟گاه تا هم او دي پرورش ت رو نمي چرا بچه: گر پرسش
 . دم  م رو به هيشكي نمي م بچه تا موقعي كه زنده: زن
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